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یه جلساتی با عنوان بصیرت ما شروع کردیم خدمت دوستان، سالی چهار پنج جلسه بیشتر قسمتمون نبود، الان سال سوم، سال اول یه نظامی از مباحث بصیرت حوزوی، اهمیت مباحث بصیرت برای حوزوی و فرق بصیرت حوزوی با بصیرت عمومی رو عرض کردیم. یه نظامی از مباحث بصیرت، که لازمه هر فردی، به طور ویژه طلبه بهش بپردازه رو عرض کردیم. سال دوم چنتا بحث خیلی مهم داشتیم، یکی بحث تقابل تمدنی حق و باطل بود، یکی بحث شورش شیطان علیه پنج تن بود، یکی هم بحث جریان شناسی مرجع سازی از صانعی تا شیرازی بود. یکی دو تا بحث دیگه هم بود. امسال اگه خدا بخواد می خوایم بحثی رو شروع کنیم که رو بحثای سال قبل استواره اما یه نظامی به اهداف کلانمون، یه دغدغه های ویژه ای، یه نگاه دیگه ای به هویت کار انقلاب اسلامی، هویت کار امام و آقا دستمون بده.           

اسم این مباحثو گذاشتیم تمدن نوین اسلامی، که در واقع اینجوری عنوان زدیم، از تمدن نوین اسلامی تا تمدن آرمانی حضرت مهدی عج الله تعالی، که سه تا بخش داره، هر بخش هم دو تا فصل داره، کلا شش تا فصل شکل می گیره، که یه بخشش رو سال قبل گفتیم و یه بخشش رو امسال می خوایم البته به صورت فشرده بگیم. اگه بخوام بحثو شروع کنم و یه مطلبی رو به عنوان تمهید بگم که اصلا جریان چیه؟ چیکار می خوایم بکنیم؟ احتمالا این عنوان شاید یکم مبهم باشه. و این که اصلا چرا می خوایم از تمدن شروع کنیم و تمدن رو محور قرار بدیم و بحث کنیم درباره اش؟ اینطوری عرض کنم که تمدن یه بحثیه که چندین و چند پرسش اصلی و مهم و کاربردی ما رو یه جا با هم جواب می ده. اگه کسی خوب به ابعاد مباحث تمدنی به طور ویژه تمدن نوین اسلامی مسلط باشه، چندین و چند سوال و پرسش مهم همزمان با هم پاسخ پیدا می کنه. پاسخ مشترک به همه اون سوالا هم تمدنه.    

 

چه سوالاییه که با بحث تمدن جواب پیدا می کنه؟ جواب مشترک و نهایی و کامل پیدا می کنه نه جواب های متوسط و اولیه تر؟ چند سوال لیست کردم؛ فقط حول سوال دهم بحث رو پیش می بریم. [این سوالا نا امیدانه هست!]

 

تمهید؛
تمدن؛ پاسخ یک جا و همزمان به ده پرسش اساسی.
 

 

سوال اول؛ این همه مشکلات اقتصادی مشکلات مملکت، این همه گرونی، سختی ها، کی می خواد وضع ما بهتر بشه، درست بشه؟ و این مشکلات تمون بشه؟ این همه توی فشاری نباشیم؟ 

 

سوال دوم؛ پس کسی دشمنی و فشار آمریکا و مستکبران دنیا، [تموم می شه] کی فشار این قلدرای جهان از سر مسلمونا، از سر ما برداشته می شه؟ کی دست از سر ما بر می دارن؟ کی می تونیم شکستشون بدیم. هی می گیم هی می گیم ولی در عمل نمی شه چرا؟ و همیشه هست. همیشه این دشمنی و احساس ضعف هست.

 

سوال سوم؛ چرا مسلمونا اقتدار و عزت گذشته ی خودشو از دست داد؟ اسلامی که اومد و به یه اوجی رسید، همیشه افتخار به گذشته مون می کنیم که مهد علم و دانش و ترقی بودیم الان چرا این شکلی شدیم؟ چرا کشورای اسلامی مغلوب و مستمعمره اند؟ چرا دنباله روی یک سری کشور غیر مسلمان و کافر و مشرکند؟ این وعده ای بود که دین داده؟ این بود اون سروری ای که قرار بود دین بیاره؟ چرا اینجوریه؟ 

 

سوال چهارم؛ واقعا می شه با این همه عظمت و زرق و برق کشورای کافر و کشورای مشرک و زرق و برق کشورهای غربی مقابه کرد؟ اصلاً می شه؟ واقعا چی کار می شه کرد؟ این همه ابزارهای رسانه ای، ابزارهای اقتصادی، این همه  این همه اقتدار جهانی؟ چیکار می شه کرد؟ آیا ما راهی جز دنباله رو بودن داریم؟ می شه یه جایگزین خداپسند برای اونا تهیه کرد؟ یه الگوی رقیب الهی؟ خیلی از جوان های اون ها شاید تشنه باشند ولی هیچ راهی ندارن، راه بسته است. [از دید اون کسی که داره اشکال می کنه]

 

سوال پنجم؛ دستورای دین ما برای 1400 سال قبله، با سطح زندگی اون موقع، شرایط زندگی اون موقع، چطور با این پیشرفت ها و مختصات دنیای مدرن و عصر جدید می شه هم اسلام رو داشت و هم اینا رو داشت ؟ چطور می شه بین دین و مدرنیته جمع کرد؟ بین اسلام و پیشرفت روز جمع کرد؟ یا مثل بعضیا باید بریم توی یه روستایی یه جایی بدون دغدغه زندگی کنیم؟ یا اسلام باید چنین جاهایی باشه یا اگر می خوای مدرن زندگی کنی اسلام نمی تونه باشه. 

 

 

سوال ششم؛ این که ما حوزوی ایم، وظیفه ی اصلی و نهایی حوزه تبلیغه، درس می خونیم که به فهم عمق دین برسیم که اقامه ی دین کنیم، که نشر دین کنیم، بهترین نوع تبلیغ دین چیه؟ این همه تلاش می کنیم، کتاب می نویسیم، ولی کجا می تونیم به اون حجم عظیم تبلیغات کفر، حجم عظیم رسانه ها و کتابای اونا برسیم؟ اصلا این همه کار فرهنگی می کنیم، هیئت می زنیم، مؤسسات فرهنگی می زنیم، فعالیت می کنیم، کار تربیتی می کنیم، اینا کی می خواد جواب بده؟ ما هر کاری می کنیم می بینیم صد برابر از اون ور کار داره انجام می شه. یه کار فرهنگی تربیتیِ سیستماتیک، یه کارخونه ای که به صورت اتوماتیک و در حجم انبوه انسان تربیت بکنه، خودبخود کار فرهنگی بکنه، کار تربیتی بکنه.

 

فضای این سوالا با هم فرق داره ولی جالبه که همه ی اینا حولِ یه محور جمع می شه، جواب واحد پیدا می کنه.
 

سوال هفتم؛ این که چی شد امام ره نهضتشو شروع کرد؟ مثل بقیه تو حوزه نشسته بود، درس می داد، درس می گفت، خلاصه زندگی می چرخید دیگه، سیر و سلوک، علم، همه ی اینا، چی شد؟ چه انگیزه ای؟ چ هدفی؟ احساس نیاز به چی، امام ره رو بلند کرد، حرکت داد؟ و چرا تو این حرکت تاکید به حکومت داشت؟ خب علمای دیگه بودن، تاکید محوری شون مثلا روی فرهنگ بود، مدلای مختلف داشتیم، از تاکید روی کار فرهنگی و روی هیئت و کار تربیتی تا تاکید روی اقتصاد و ... چرا امام ره انقدر اصرار به حکومت داشت؟ همه چیو حاضر بود پای حکومت بده. مثلا آقای شریعتمداری یکی از کسانی بود که دارالتبلیغ رو راه انداخت، دارالتبلیغ یه جای بزرگی بود که اصلا برای تبلیغ اسلام و حتی در دوره های اولش بزرگانی بودند، اسم نمیارم، از همین بزرگانی که انقلابیای الانند، شاید یکی دو نفر رو دیدم به امام ره حق دادند. امام ره با آقای شریعتمداری به دلایلی مخالفت کرد، ظاهرش این بود که داره با دارالتبلیغ مخالفت می کنه ولی امام ره می گفت باطن این کار انحرافِ قیامه. یعنی شما می خواین طلبه ها رو به اسم تبلیغ دین ببرین تو این دارالتبلیغ و اینا و ... می خوام بگم حکومت از دارالتبلیغ برای امام ره مهم تر بود. چرا اینجوری بود؟                       

 

 سوال هشتم؛ اون افق نگاه آقا چیه؟ اون سرچشمه ی اندیشه ی آقا چیه؟ مثلا می خوایم سیر مطالعاتی از اندیشه ی آقا داشته باشیم، این جور دغدغه ها، می خوایم حرف رهبرمونو بفهمیم، می خوایم حرف ولی زمانمونو متوجه بشیم، خب چیکار باید بکنیم؟ از کجا باید شروع کنیم؟ اون سطح اندیشه، اون اوج افقی که آقا تو اون تراز قرار داره و فکر می کنه و طرح می ده و مهندسی می کنه چیه؟ 

 

سوال نهم؛ اون منطقی که حاکم بر رهبری کلان جمهوری اسلامیه، چه امام ره چه حضرت آقا، اون جهت گیری کلان اون، کشور داره همین جوری اداره می شه؟ یه روز اون ماجرا است یه روز این ماجراست، یه رهبری منفعله؟ که مثلا ببینیم آمریکا چه طرحی داده؟ این با اون دست داد نداد؟ این به اون پیام داد نداد، اون حمله کرد نکرد؟ ما هم به تناسبش یه حرکتی بکنیم یه حرفی بزنیم. اینه یا واقعا یه برنامه ی کلان، بلکه فرا کلان در جمهوری اسلامی وجود داره که برای صدها سال هست و همین الان هم داره بر اساس اون پیش می ره؟ آیا همچین چیزی هست یا داره همین جوری پیش می ره؟ 

 

 

تا این جا ما 9 تا سوال، 9 تا دغدغه، 9 تا حیطه رو گفتیم، و گفتیم چرا می خوایم از تمدن شروع کنیم، چون که تمدن نوین اسلامی پاسخ همزمان به همه ی این ده پرسشه. الان می خوایم از دریچه ی سوال دهم وارد بشیم، سوال دهمی که علاوه بر اون 9 سوال با تمدن نوین اسلامی پاسخ یک جا و همزمان پیدا می کنه.
 

سوال دهم؛ مهمترین وظیفه ی عصر غیبت چیه؟ چیکار کنیم امام زمان ظهور کنه؟ 1200 سال نشده، چرا نشده؟ علمای ما کم دغدغه داشتن؟ هیئتیای ما؟ شیعیان ما؟ چرا نتونستن؟ چرا نشده؟ دعا کم کردیم؟ همه دعا کنیم درست می شه؟ کتاب کم نوشتیم؟ کار فرهنگی کم کردیم؟ چیکار کردیم؟ بهتره بگیم چیکار نکردیم؟ یا نه، اصلا ربطی به ما نداره. خدا هر وقت دوست داشته باشه امر ظهور رو درست می کنه، ما هیچ کاره ایم! ما که می گم امت امام زمان عج الله. آیا می شه یه طرح عملیاتی داد برای ظهور حضرت؟ جدا از حرفای کلی، و آرزوها و دعاها و عشق بازی ها و ... می شه طرح عملیاتی داد؟ می شه فکر کرد برای این که امام زمانی که 1200 سال منتظره، حالا منتظر چی؟ فقط منتظر یه امری که معلوم نیست دست کیه؟ یا نه، منتظره اُمَّتشه؟ مثل همه ی انبیاء دیگه، مثل همه ی امامای دیگه. منتظر! منتظره یه کاری بکنن، اون کار چیه؟ اون «هل مِن ناصرٍ ینصُرُنی» که وسط خیمه ها تو یه روز گفته شد، 1200 ساله داره گفته می شه، 1200 ساله! چرا نشده؟ چیکار باید می کردیم؟ آیا کاری هست که ما باید می کردیم و نکردیم؟ 

 

 

می خوایم از اینجا شروع کنیم. از این سوال دهم. اون نه تا سوالو بذارید کنار. از این سوال دهم می خوایم وارد بشیم. این همون چیزیه که تیتر این بحثو که اول عرض کردم، از تمدن نوین اسلامی تا تمدن آرمانی حضرت مهدی عج الله تعالی، حول این بحث می خوایم فصول و مباحثمون رو سامان بدیم. چنتا بحثه، حالا من از همین برگه ای که دستتونه یه توضیحی بدم. ما برای این که بخوایم حول پرسش دهم بحثو پیش ببریم و به یه راهکار عملیاتی، رو زمین و اجرایی و عاقلانه برسیم، نه توهمی، نه خیالی، نه همراه با عجله، نه با افراط، نه با تفریط، بخواد همراه باشه و اینو از بزرگانمون بگیریم، نه از فکر ناقص خودمون، این سه بخش، و هر بخش، دو فصلی که می بینید رو تنظیم کردیم. تو سه بخش، این مباحث، به اون نتیجه ی مطلوب و جامع خودش می رسه، اگر دقت کنید اسم بخش اول رو گذاشتیم؛ تقابل تمدنی حق و باطل، اسم بخش دوم رو گذاشتیم؛ تمدن نوین اسلامی تنها مسیر عاقلانه برای زمینه سازی ظهور حضرت حجت عج الله تعالی، اسم بخش سوم رو هم گذاشتیم؛ ولایت فقیه راهبرد ائمه علیهم السلام برای رهبری تمدن ساز عصر غیبت. سه تا بحثه، یه بحث حق و باطل، یه بحث زمینه سازی، یه بحثم رهبری این زمینه سازی. این سه تا بحث، مثل حلقه ی تو در تو اگه منسجم بحث بشه، می شه به یه طرح عملیاتی جامع با همه ی زوایا رسید. 

 

چرا از بحث حق و باطل شروع می شه؟ چون اساساً تقریر مسئله ی غیبت از اونجا شروع می شه. یعنی برای این که بفهمیم غیبت چیه؟ چرا؟ و قراره به کجا برسه، از تقابل تاریخی جبهه ی حق و باطل باید شروع کنیم، که اصلی ترین نگاه دینی الهی به عالمه. یعنی می شه ادعا کرد نقشه ی الهی برای خلقت انسان بر مدار همین دو جبهه شکل گرفته. جبهه ی حق و جبهه ی باطل. و تقابل هر لحظه و هر زمان جبهه ی حق و باطل، تا بیاد برسه به عصر غیبت. تقریر غیبت امام زمان عج الله تعالی، چرایی غیبت امام زمان، و راهکار عملیاتی زمینه سازی ظهور وابسته به این بخش اوّله که درست این جبهه ی حق و باطل شناخته بشه. حق چیه؟ باطل چیه؟ مؤلفه هاش چیه؟ و مهمتر از همه این که ابعاد این نبرد تاریخی چیه؟ سطوح و لایه هاش چیه؟ تا بیاد جلو، ما همه ی انبیاء رو ذیل این نظام تقابل حق و باطل ببینیم تا برسه دونه دونه ی ائمه علیهم السلام، تا برسه به عصر غیبت. کجاها جبهه ی حق غلبه کرد کجاها جبهه ی باطل؟ عوامل چی بود؟ تقریر می شه ماجرای عصر غیبت چیه؟ چرا به این وضعیت دچار شدیم؟ ما چند سال و حضرت 1200 سال؟ و می شه ادامه داد که این تقابل می خواد به کجا برسه؟ 

 

بخش اول رو که اسمشو گذاشتیم «تقابل تمدنی حق و باطل» تا حد زیادی یه سری از مباحسشو ما سال گذشته ذیل بحث های بصیرتی گفتیم. یه سری مباحث کلی رو به صورت خلاصه وار می گم تا برسیم به بخش دوم. شروع بحث امسال از بخش دومه که اسمش بود «تمدن نوین اسلامی تنها مسیر عاقلانه برای زمینه سازی ظهور حضرت حجت عج الله تعالی». برای بخش اول دو فصل قرار دادیم؛ فصل اول «تمدن کارخانه تربیت بشر»، دغدغه ی این فصل اینه که توضیح بده که چرا ما تو تیتر بخش اول گفتیم تقابل تمدنی حق و باطل؟ معمولاً شنیدیم تقابل حق و باطل یا نبرد حق و باطل. این جا یه کلمه مهم اضافه شده و اونم «تمدنی» هست. این صفت «تمدنی» می خواد چی رو برسونه؟ پارسال توضیح دادیم که عطف نظر به آیات قرآن شاید بشه این برداشت رو کرد اینو به صورت قطعی نمی گم - هنوز شاهد خیلی جدی بر خلافش پیدا نکردم - که نبرد و تقابل جبهه ی حق و باطل تو طول تاریخ رشد کرده، از تقابل فردی حق و باطل شروع شده، ماجرای شیطان و حضرت آدم علیه السلام، ماجرای هابیل و قابیل علیه السلام، تا اومده تو زمان حضرت نوح علیه السلام شده تقابل اجتماعی، تو زمان حضرت نوح صحبت حضرت نوح و یه نفر دیگه نیست، صحبت از نوح و قوم نوحه، تبدیل شده به تقابل اجتماعی، تقابل فرهنگی، یعنی باطل به صورت یک زنجیره ی اجتماعی به صورت یه نسل باطل که از پدر به پسر این باطل رو منتقل می کنه، اومده تو دوره ی حضرت ابراهیم علیه السلام تبدیل شده به تقابل حکومتی حق و باطل، تو قرآن مقابل حضرت ابراهیم علیه السلام نمروده، یه حاکم قدرتمند که قدرت اجتماعی دستشه. تقابل فردی تو تقابل های بعدی هست، تو تقابل حکومتی هم تقابل فردی هست و هم تقابل اجتماعی اما جدای از قوم و قبیله و فرهنگ یه حاکم مقتدر هم داریم که قدرت و ثروت دستشه و حتی جهت دهی به فرهنگ هم دستشه. این یه سطح بالاتریه. تو عصر حضرت موسی علیه السلام به نظر می رسه عصر تقابل تمدنی حق و باطله. تمدن مصر یه تمدن فاخر قدیمیه.         

 

فرق بین فرد و اجتماع و حکومت و تمدن رو پارسال عرض کردیم. بحث خیلی مهمیه که شما به یک ادراک تمدنی می رسید. تمدن هم اجتماع و فرهنگ توشه، هم روابط فردی توشه، هم قدرت و حکومت سیاسی توشه، هم خیلی چیزای دیگه. صنعت توشه، اقتصاد توشه، ورزش توشه، هنر توشه، علم توشه، اخلاق توشه، سبک زندگی توشه، یک انسان واره ی تمدنیه. شما با یه هویت واحد تمدنی مواجهی که روح این انسان تمدنی فرهنگه. مغزش علمه، دستش صنعته، خونش انرژیه، انرژی یه زمانی آتش بود تا یه زمانی رسید به انرژی ذغال سنگ تا رسید به انرژی نفت، اینا هر کدوم تمدنا رو جا به جا کردن.  اون چیزی که به انقلاب صنعتی مشهوره که نماد ابرقدرتی انگلیس از 1800 تا 1950 هست، 150 سال موجب ابرقدرتی انگلیس شد، یکی از عوامل خیلی مهمش انرژی ذغال سنگ بود. انرژی بخار بود. و یکی از عواملی که آمریکا تونست این ابرقدرتی رو از انگلیس تو سال 1950 بگیره تولید صنایعی مبتنی بر انرژی نفت بود. یعنی کشتی های انگلیسی هنوز مبتنی بر انرژی بخار بود کشتی های آمریکایی مبتنی بر انرژی نفت بود. بهینه، سرعت بیشتر، قدرت بیشتر. این تنها دلیل نبود، تمدن بخواد غلبه کنه باید خیلی از ابعادش غلبه کنه. 

 

این نبرد جبهه ی حق و باطل در زمان حضرت موسی علیه السلام به سطح تمدنی رسید. تو فاصله ی بین حضرت نوح تا حضرت ابراهیم، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط داریم، اینا همه قومه می رسه به حضرت ابراهیم می شه حکومت نمرود. این فهمی از آیات قرآنه. می تونید یک بار کل قرآن رو با این نگاه بخونید. که خدا تقابل حق و باطل رو چه جوری ترسیم کرده؟ داستان حضرت ابراهیم و موسی علیه السلام متفاوت با هود و لوط و صالح می آد. دقت کنید به چینش داستانا، تقدم و تأخرش. یه بحثی هم که می شه این جا مطرح کرد اوج این تقابل ها است. اوج تقابل فردی حق و باطل کجا بود؟ اوج تقابل اجتماعی حق و باطل کجا بود؟ اوج تقابل حکومتی حق و باطل کجا بود؟ اوج تقابل تمدنی حق و باطل کجا است؟ مثلا اوج تقابل اجتماعی، یه جامعه ای رو تصویر کنید که در سطح و لایه ی تقابل فرهنگی اجتماعی باشه، قوم حضرت لوط علیه السلام رو در نظر بگیرید، حاکمی نیست که دستور به اون عمل بده، همه ی اون مردم اون باطل رو با تمام وجود می خوان. یه بچه تو اون فضا شاهد چه چیزهایی بود؟ این بچه از بچگی تربیت می شه. هوای اون قوم هوای مسمومی بود. فرهنگ هوای جامعه هست که تنفس می کنی.   

تمدن اون کلان ترین واحد انسانیه. بالاتر از تمدن چیزی قابل فرض نیست. هر شأنی از شئون زندگی بشر از شئون فردی و اجتماعی و فرهنگ و صنعت و اقتصاد و اخلاق و سبک و زندگی و همه ی اینا، همه ی اینا رو که بذاری روی هم می شه تمدن. الان به چین می گین تمدن چین؟ با این که تو اقتصاد خیلی قویه. 

 

اسم فصل اول رو گذاشتیم «تمدن کارخانه تربیت بشر» از انسان الهی در جبهه ی حق تا انسان شیطانی در جبهه ی باطل، این جا باید ذیلش بحث بشه که اصلا چه تعاریفی برای تمدن هست؟ سه دسته تعریف برای تمدن داریم در بین تمدن پژوهان، یه دسته تمدن رو فقط سخت افزاری معنی می کنند، یه دسته تمدن رو فقط نرم افزاری تعریف می کنند، یه دسته از تعریف که برگزیده ی ما است و در بیان حضرت آقا و بزرگان و ادبیات جمهوری اسلامی این تعریف خیلی پر بسامده، تعریف تمدن اعم از ابعاد سخت افزاری و نرم افزاریه. اونایی که فقط تمدن رو سخت افزای معنی می کنند تمدن رو فقط به مظاهر تمدن تعریف می کنند یعنی صنعت، تکنولوژی، ساختمان، هواپیما، حتی اقتصاد، همین، مظاهر تمدن. یه دسته وقتی لفظ تمدن رو میارن فقط اراده ی نرم افزاری می کنند یعنی تقریبا تمدن رو معادل فرهنگ می گیرند، متاسفانه این در بعضی کشورهای غربی شایعه، و متاسفانه بعضی حوزویان و دانشگاهیان که دغدغه تمدن دارند و می خوان مطلب بنویسند و به آقا کمک کنند اصلا حواسشون نیست که آقا اراده اش از تمدن، گستره اش از سخت افزارترین سخت افزار تا نرم افزارترین نرم افزاره. که تعریف درست هم همینه و تو مباحث تمدن شناسی هست. میان مثلا می نویسن تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی، ناخودآگاه تمدن رو عطف به فرهنگ می کنند، نه این که تو تمدن فرهنگ نیست، هست ولی مشکل اینه که شما بگی تمدن یعنی فرهنگ. مثلا آقای نصر از متفکراییه که تفکر اینطوری داره، که تمدن یعنی ادبیات، تمدن یعنی شعر، تمدن یعنی علم. تمدن اقتصاد، تمدن اقتصاد، تمدن انرژی، تمدن صنعت، تمدن ابزار نظامی، تمدن ارتش و ... چی؟ وقتی می گیم تمدن مصر یعنی علم و فرهنگی داشتن یا اهرام هم جزو تمدنه؟ این در واقع یک جریان شناسی از تعاریف تمدنه که تو فصل اول بیاد. یه بحث دیگه نسبت بین تمدن با واژه هایی که ممکنه همسایه اش باشن، مثل فرهنگ، فرق تمدن و فرهنگ چیه؟ فرق تمدن و حکومت؟ فرق تمدن و مظاهر تمدن؟ این واژه ها رو باید خوب بشناسید تا بفهمید تو تمدن دقیقا داریم به چی اشاره می کنیم. سعی کردم با اون مثال انسان واره ی تمدنی برسونم که یه هویته. وقتی می گیم تمدن مصر همه چی توش هست، هم فرهنگ و عقاید و سبک زندگی مصره، لباسا و ورزش ها و هنر مصر هم هست. همه ی این ها اجزاء تمدن مصر هستن. بزرگترین واحد انسانی. که از زمان حضرت موسی علیه السلام همینطور وارد عرصه تقابل تمدنی شدیم و ادامه داره و تمدن ها با پیشرفتشون این سطح تقابل تمدنی رو بالا می برن. به نظر می رسه چنتا تمدن جدی اون موقع بود. یکی تمدن قوم بنی اسرائیله که خیلی جدیه، یکی تمدن اسلامیه، یکی هم تمدن مدرن اومانیستی که اینم جدیه، این سه سطح رشد و پیچیده تر شدن تمدنه. و یه تمدن موعود حضرت مهدی عج الله تعالی هم داریم. - همین جا یه نکته ی مهمی که شاید برای شما بابی رو باز کنه، اونم اینه که عادت کردیم بگیم حکومت جهانی حضرت مهدی عج الله تعالی، نمی گیم؟ فقط حکومته؟ یعنی فقط حضرت می آد یه سیستم حکومت داری، سیستم اداری، سیستم دولتی، سیستم قضایی راه بندازه؟ همین؟ یا علم رشد می کنه؟ فرهنگ رشد می کنه؟ سبک زندگی؟ .... روایاتی که - تو یکی از کتابای مکارم دیدم، از منبع اصلی اش ندیدم - درباره آخر الزمان داریم خیلی عجیبه. درباره ی مرکب هایی که خیلی سریعه می خواد به نماز جمعه برسه و نمی رسه، گسترده شدن پایگاه حکومت حضرت - اگه اشتباه نکنم - کل این مسیر اربعین هستش کلش می شه شهر پایتخت تمدن حضرت مهدی عج الله تعالی. پایگاه حضرت نجف امروزیه. حدیث داریم که می گه از دیوارهای نجف تا نزدیک کربلا گسترده می شه. بین دیوارهای نجف تا کربلا خیلی راه نیست. یعنی همین مسیر پیاده روی اربعین. یه تفکر آخرالزمانیه، الکی نیست یک دفعه 20 میلیون این جا جمع بشن. در واقع حکومت جهانی حضرت تمدنه در واقع، اساساً نگاه اسلام به حکومت نگاه تمدنیه، حکومت تو نگاه علوم انسانی غربی به معنای قدرت و غلبه و سلطنت و بذار و بردار سیاسی و اقتصادی و پایگاه قدرت و ثروت و ... چون اینجوری معنی شده ناخودآگاه ارتکاز از حکومت همینه ولی وقتی ما می گیم حکومت جهانی حضرت یعنی تمدن جهانی حضرت، و امام ره که می گفت حکومت به همین معنا می گفت نه به اون معنای مضیّقش. حکومت اسلامی رهبری بر قلب ها است، کدوم یک از نظریات علوم سیاسی غرب، کدوم یک از نظریات حکومت داری غرب می تونه اینو توضیح بده؟   

چرا اسم فصل اول رو گذاشتیم تمدن کارخانه ی تربیت بشر؟ تمدن اون کلان ترین کارخانه است. فرهنگ هم یه کارخانه هست برای تربیت انسان و اجتماع، خود حکومت هم هست ولی اون فراکارخانه اون کلان ترین کارخانه ای که بشر توش تربیت می شه چه تربیت الهی و چه تربیت شیطانی تمدنه. بزرگترین واحد انسانی تمدنه. یکی که الان تو ایران به دنیا می آد موسیقی تمدن غرب داره رو اون اثر می ذاره، علوم انسانیش تربیت می کنه، برج های اونجا تربیتش می کنه، هالیوودش تربیتش می کنه، یه گوشی نمی تونیم بسازیم اونا ببین چه موبایلایی می سازن! این چه اثر تربیتی می ذاره! مظاهر تمدن داره اینو تربیت می کنه. فقط فرهنگ و سبک زندگی نیست که اینو تربیت می کنه. گوشی موبالشم داره اینو تربیت می کنه. ماشینش داره اینو تربیت می کنه. حالا فرض کن برعکس بود. غلبه ی تمدنی با جبهه ی حق بود. ایران ابر قدرت بود. یه جوون تو آمریکا به دنیا می اومد. همش حسرت تولیدات ما رو می خورد. یعنی همینجور ما می نشستیم همینجور انسان الهی تربیت می شد. نمی خواست ما خودمونو بکشیم کار فرهنگی بکنیم تا بتونیم یه نفرو هدایت کنیم. البته اینم وظیفه ی ما است. فرض کن اگه غلبه ی تمدن با ما بود، یه فرد آمریکایی که تو شیکاگو تحصیل می کنه مجبور بود اقتصاد اسلامی بخونه، مجبور بود، اسلام رو قبول نداره، ولی چون تمدن اسلامی غلبه داره اقتصاد اسلامی هم غلبه داره کل معاملات دنیا طبق اقتصاد اسلامیه، مجبوره اقتصاد اسلامی بخونه. احساس می کنید حالا چرا ما مجبوریم اقتصاد لیبرال غربی بخونیم؟ یا یه زمانی یه عده مجبور بودن اقتصاد کمونیستی بخونن؟ اما دیگه هیچکی مجبور نیست. اینا همه تمدنه. تمدن که می ره همه ی وجودش می ره. این تمدن هم که می ره همه ی اجزائش می ره. این موبایلی که دست شما است دست غرب تو کشورهای اسلامیه. اگه غلبه ی تمدنی با ما بود موبایل دست اونا می شد دست تمدن حق تو کشور اونا. جوون ما هم به همین دلیل جبر تمدنی می ره موسیقی غربی گوش می ده. اختیار همراه با جبر تمدنیه. تمدن مجبورش می کنه. 

 

در پاسخ به سوال یکی از طلاب که ادبیات غرب که غنای ادبیات ما رو نداره؛ تو دنیا شکسپیر رو بیشتر می شناسن یا حافظ رو؟ زبان حامل تمدنه، صنعت حامل تمدنه. تو زمان رضاخان که می خواستن روشن فکرای ما رو غرب زده کنند اونا رو یه سفر بردن انگلیس و از یه شهر به یه شهر دیگه با هواپیما بردنشون. همین، تموم شد. دیگه نیاز به دلیل و برهان نبود. حرفای اونا رو بخونید. تو کشور با گاو اینور اونور می رن تو انگلیس با هواپیما و ... مگه می شه این غلط بگن. پس از نوک پا تا فرق سر باید مثل اونا بشیم. هم نرم افزار مهمه هم سخت افزار، هم فرهنگ و سبک زندگی مهمه هم اقتصاد و صنعت.

 

فرمایش امام ره صحیفه امام ره جلد 8 ص 435 ، نگاه ایشون به حکومت؛ نگاهشون به حکومت نگاه قدرت فقط نیست نگاه تربیتیه، تربیت اصلی ترین هدف دین، بلکه هدف خلقت تربیت انسانه، و همه ی دستورات دین مثل دستور به تشکیل حکومت و تشکیل تمدن در راستای همون تربیته، که به جای این که تربیت فردی کنی بری دونه دونه افراد رو تربیت کنی یا مجموعه فرهنگی بزنی صد نفر رو تربیت کنی بری یه کارخونه بزنی که نسلی و فرانسلی تربیت کنه. 

 

 اسلام در همه چیزش اصلش آن مقصد اعلی را خواسته. هیچ نظری به این موجودات‏‎ ‎‏طبیعی ندارد الاّ این که در همان نظرْ نظر به آن معنویت دارد و به آن مرتبۀ عالیه دارد. اگر‏‎ ‎‏نظر به طبیعت بکند، به عنوان اینکه طبیعت یک صورتی است از الهیت؛ یک موجی‏‎ ‎‏است از عالم غیب. اگر نظر به انسان بکند به عنوان این است که یک موجودی است که از‏‎ ‎‏او می شود یک موجود الهی درست کرد. تربیت های اسلام تربیت های الهی است؛ چنانکه‏‎ ‎‏حکومت اسلام حکومت الهی است. فرق مابین حکومت های دیگر با حکومت اسلام این‏‎ ‎‏است که آنها حکومت را می خواهند برای اینکه غلبه کنند بعضی بر بعضی و سلطه پیدا ‏‎کنند یک عده ای بر عدۀ دیگر؛ اسلام نیست؛ این منظورش نیست. اسلام از کشورگشاییها‏‎ ‎‏نمی خواهد کشورگشایی کند. اسلام می خواهد که کشورگشایی کند که همه را بکِشد‏‎ ‎‏طرف یک عالم دیگری. همه را تربیت انسانی بکند نه اینکه استفاده از آنها بکند؛ مثل‏‎ ‎‏این رژیمها که شما ملاحظه کردید و می کنید که چه در غرب باشد، چه آنهایی که در‏‎ ‎‏شرق بوده است؛ که همه نظر به این بوده است که یک سلطه ای پیدا کنند و یک‏‎ ‎‏استفاده های مادی بکنند. اسلام اصلش ماده در نظرش مطرح نیست. هر کس قرآن را‏‎ ‎‏مشاهده کند می بیند همۀ چیزهای ماده در آن هست لکن نه به عنوان مادی. همه اش به‏‎ ‎‏عنوان یک مرتبۀ دیگری؛ تعلیم به یک مرتبۀ دیگری.‏
حکومت اسلامی هم اینطوری است که می خواهد حکومت الله در عالم پیدا بشود؛‏‎ ‎‏یعنی می خواهد سرباز مسلمان با سربازهای دیگر فرق داشته باشد: این سرباز الهی باشد.‏‎ ‎‏نخست وزیر مسْلم با نخست وزیر سایر رژیمها فرق داشته باشد؛ این یک موجود الهی‏‎ ‎‏باشد. هر جا یک مملکتی باشد که هر جایش ما برویم صدای الله در آن باشد. اسلام این‏‎ ‎‏را می خواهد. اسلام از کشورگشایی می خواهد که الله را در همۀ عالم نمایش بدهد؛‏‎ ‎‏تربیت الوهیت بکند در همه عالم، تربیت انسانی بکند؛ انسان را برساند به آنجایی که «در‏‎ ‎‏وهم تو ناید آن ...».بنابراین ما باید فرق بگذاریم بین علومی که خودشان مستقلاً اینها را‏‎ ‎‏می بینند و آن علومی که اسلام آنها را طرح کرده. علوم اسلامی همۀ اینها هست به علاوه‏‎ ‎‏اینها همینها هستند، آن علاوه را ندارند. فرق ما بین علوم اسلامی در همه طرف، در همه‏‎ ‎‏جا، با سایر علوم این است که یک علاوه در اسلام هست که این علاوه در آنجا نیست.‏‎ ‎‏آن علاوه ای که در اسلام هست، آن جنبۀ معنویت و روحانیت و الوهیت مسئله است.‏
 

این مطالب برای ذیل کارخانه ی تربیت بشر بودن تمدن. 

 

حدیث از اثبات الوصية، ص: 20 چاپ انصاریان؛

و روي ان رجلا سأل العالم عليه السلام عن قول اللّه عز و جل‏ «وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ» فقال: ما زال مُذ خلقَ اللّهُ آدمَ في كلِ زمانٍ دولتين دولةٌ للّه جل و عز و هي دولةُ الأنبياء و الاوصياء، و دولةُ لابليس. فاذا كانت الدولة للانبياء و الاوصياء عبد اللّه نبيّه في الظاهر، و اذا كانت دولة ابليس (لعنه اللّه) عبد اللّه في السر.

 

باز حدیث داریم که اگه خداوند بخواد در آشکار عبادت بشه دولت حق رو غلبه می ده و اگه بخواد در نهان عبادت بشه دولت باطل رو غلبه می ده. البته مطلوب و هدف عبودیت و بندگیه. مطلوب همون بندگی آشکاره. اما این عبادت در خفا می تونه از اسرار غیبت باشه.  

 

 

جمع بندی؛
 

سعی کردیم این دو فصل رو اجمالا بیان کنیم. فصل اول «تمدن کارخانه تربیت بشر» و فصل دوم « حق و باطل از نبرد تاریخی تا تقابل تمدنی». 

 

از این جا شروع کردیم که اصلا چرا قراره بحث بصیرت امسال رو روی محور تمدن قرار بدیم و تمدن نوین اسلامی؟ ده سوال اساسی و دغدغه ی کلان رو در حیطه های مختلف مطرح کردیم که پاسخ همزمان با بحث تمدن پیدا می کنه. اگه بحث تمدن نوین اسلامی خوب فهم بشه همه ی اینا با هم یه جا حل می شه. سوال دهم رو محور قرار دادیم. این سوال که چیکار کردیم که حضرت ظهور نکرده؟ آیا طرح عملیاتی همین الان که حجت شرعی پشتش داشته باشیم برای ظهور حضرت می تونیم داشته باشیم یا نه؟ گفتیم که سه بخش و سه حلقه هست. به نظر معارف انقلاب اسلامی خوب خودشو تو این سه بخش خودشو نشون می ده. یه بخش بخش حق و باطل با همه ی توضیحاتی که دادیم. یه بخش زمینه سازی و تمدن نوین، بخش سوم این که رهبری این تمدن و ضامن اسلامیت این تمدن چیه؟ که عنوانش رو این دادیم که ولایت فقیه راهبرد ائمه علیهم السلام برای رهبری تمدن ساز عصر غیبت. ائمه ای که این همه صحبت از غیبت و سختی اش و ماجراهاش کردن آیا برنامه ای براش نداشتن؟ فقط گفتن خیلی سخته برین مشکلتون رو حل کنین؟ متاسفانه بعضی تقریرها اینجوریه. اما می خوایم وارد بخش دوم بشیم، که امام ره و آقا به طور ویژه بیانات صریح و شفاف دارند که می شه کاری کرد. کار عملیاتی و رو زمین، که ادعا اینه که همه ی سیاست های جمهوری اسلامی رو بر اساس این دارن تنظیم می کنند. 

 

 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

 

